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to Meet Spiritual Needs 

Ayatollah Allama Muhammad Taqi Misbah Yazdi 

Abstact 

This paper examines the criteria for the moral value of behaviors. In the moral 

value of an acquired attribute or optional action, in addition to its actual 

goodness, it must also have an active goodness. For example, from the 

perspective of Islam, even in war, one cannot fight the enemy in immoral ways, 

such as by blocking the enemy's path. In this case, repelling enemy aggression 

would not have any moral value. We have two types of needs, and needs are not 

limited to material ones, they also include spiritual needs. The duty of the 

government in Islam is to meet both material and spiritual needs. From the 

perspective of Islam, spiritual needs are considered the most essential needs of 

man. The greatest need is the need to eliminate everything that weakens the 

beliefs of Muslims and, as a result, drags them into the valley of disbelief.  
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 *هاي معنويرفع نياز ترين وظيفة حکومت اسلامي؛مهم

 الله علامه محمدتقي مصباح يزديآيت

 چکيده

بر پردازد. در ارزش اخلاقيِ، صفت اكتسابي و يا فعل اختياري، بايد علاوه اين مقاله به بررسي معيار ارزش اخلاقي رفتارها مي

همچون  هاي غيراخلاقي،توان به شيوهحسن فعلي، داراي حسن فاعلي هم باشد. براي نمونه، از منظر اسلام، حتي در جنگ نمي

بستن آب روي دشمن با دشمن مبارزه كرد. در اين صورتْ، دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقي نخواهد دشت. ما دو نوع نياز 

هاي مادي و شود. وظيفه حكومت در اسلام، رفع نيازهاي معنوي هم ميدي نيست، شامل نيازها محدود به نيازهاي ماداريم و نياز

ترين نيازمندي، نياز به رفع آيد. بزرگهاي انسان به حساب ميترين نيازهاي معنويْ واجبمعنوي است. از نظر اسلام، نيازمندي

 شود.ه شدن آنها به وادي كفر ميها، و درنتيجه كشيدهر چيزي است كه موجب سستي عقايد مسلمان

 .حكومت اسلامي، نيازهاي مادي، نيازهاي غيرمادي، سعادت ابدي :هاکليدواژه

 
 .براي طلاب علوم ديني در دفتر مقام معظم رهبري در قم است شده درس اخلاق استاد علامه مصباح يزدي* اين مقاله قلمي

10.22034/marifat.2025.5001863 

20.1001.1.10236015.1403.33.4.1.8 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

10.22034/marifat.2025.5001863
10.22034/marifat.2025.5001863
10.22034/marifat.2025.5001863
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1403.33.2.1.4
http://dorl.net/dor/20.1001.1.10236015.1403.33.2.1.4
https://doi.org/10.22034/marifat.2024.5001467
https://doi.org/10.22034/marifat.2024.5001467


  6 معنويهاي رفع نياز ترين وظيفة حكومت اسلامي؛مهم

 مقدمه

اگر رفتاري مقتضاي مصالح سياسي بود، ولي طبق قواعد اخلاقيْ 

منظور صحيح نبود، انجام دادن آنچه حكمي دارد؟ در گفتار پيشين، به

معناي مصلحت ـ كه از مباني اين دستيابي به پاسخ اين سؤال به

است ـ اشاره كرديم. تصور ابتداييِ عموم مردم دربارة مسئله 

گردد كه برايشان سودي داشته باشد؛ مثلاً مصلحت به چيزي برمي

اگر دو طايفه با هم اختلاف يا جنگي داشته باشند و يكي رفتاري 

كند كه موجب پيروزي خودش بشود، به نظر طرفدارانْ اين طايفه 

نظر گروه مقابل كه موجب  آميزي كرده است؛ اما ازكار مصلحت

 شكست آنها شده، بدون مصلحت است.

از منظر اسلام، خداوند متعال همة موجودات را براي اين آفريده 

است كه زمينة رحمت متناسب با هركدام از آنها فراهم شود و ميان 

كارگيري آن، همة موجودات به انسان اختيار داده است تا بتواند با به

الهي را به دست آورد. مصلحت هر انساني در  لياقت دريافت رحمت

هاي بهتر و ارزشمندتري اين است كه با اختيارش بتواند از رحمت

مند شود. اگر بين حق و باطل جنگي درگيرد، طرف باطل از ابتدا بهره

از مقسم خارج است؛ زيرا خود، زمينة دريافت رحمت الهي را از بين 

شند، زمينة مصلحت براي برده است و اگر هر دو طرف باطل با

كدام از كدام وجود ندارد و طبعاً ارزش مثبت اخلاقي براي هيچهيچ

شود آنها مطرح نيست؛ زيرا فرض دريافت رحمت در جايي مطرح مي

اند يا يكي از كدام از روي سوءنيت جنگ را شروع نكردهكه يا هيچ

 روي حق بوده و ديگري باطل.

 هامعيار ارزش اخلاقي رفتار
ال اگر كسي از راه رفتاري غيراخلاقي زمينة دفع فاسد را فراهم ح

جويي آب را به كند، مثلاً براي دفع دشمن متجاوز از روي انتقام

رويشان ببندد يا براي كشتن آنها از شكنجه استفاده كند، گناه كرده 

شود. تكليف واجب در ميدان كارزار، است و از نظر اسلام مؤاخذه مي

ا استفاده از ابزار جنگي متعارفي است كه دو طرف در راندن دشمن ب

هاي غيراخلاقي، حتي در اختيار دارند و لازمة جنگ است و رفتار

 برخورد با دشمن، روا نيست.

در ارزش اخلاقيِ صفت اكتسابي يا فعل اختياري، افزون بر 

مانند دفع دشمن متجاوز(، حسن فاعلي نيز لازم است. )حسن فعلي 

كن است كسي در جبهة حق، دشمن را براي رسيدن به بنابراين مم

جويي، دشمني اغراض دنيوي مثل به دست آوردن غنيمت، انتقام

خانوادگي و... براند. در اين صورتْ دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقي 

ها هم فساد و تجاوز نخواهد دشت؛ زيرا هرچند با اين قبيل نيت

الهي صورت نپذيرفته و به  شود، اما با انگيزه و نيتدشمن دفع مي

اصطلاح، حسن فاعلي نداشته است. اينجاست كه ارزش اخلاقي و 

شوند؛ به لحاظ حقوقي بايد متجاوز حكم حقوقي از يكديگر جدا مي

اكه راندن چنين دشمنيْ واجب به مال و ناموس را دفع كرد و ازآنج

 ى،مركز اطلاعات و مدارك اسلامبراي مطالعة بيشتر، ر.ك. توصلي )

تواند صورت پذيرد و ترك اين وظيفة است، با هر نيتي مي (363ص

واجب، عقوبت خواهد داشت؛ اما در صورتي به انجام دادن آن ثواب 

 گيرد كه با نيت صالح انجام شود.تعلق مي

هاي سياسي، واجب توصلي است يا به خلاصه آنكه برخي كار

شوند؛ اما از نظر  اصطلاح علم اخلاق، حسن فعلي دارند و بايد انجام

آور نيست، مگر اينكه حسن ، بايد اخلاقي و ثواب«بايد»اسلام، اين 

فاعلي داشته باشد و مراتبي از كمال را براي فاعل به ارمغان آورد؛ 

يعني به نيت قرب الهي و اطاعت خداوند متعال انجام شود. پس 

تواند به ضميمة فعاليت سياسي هرچند واجب توصلي است، اما مي

با مراتب گوناگونش مانند نجات از عذاب، ورود به )قصد اطاعت الهي 

بهشت، كسب رضايت الهي(، ارزش اخلاقي هم داشته باشد. در اين 

صورت بين ارزش اخلاقي و حكم حقوقي تزاحمي وجود ندارد و 

 پذير است.اي كه توضيح داده شد، امكانگونهجمعشان به

 موضوع وجوب سياسي در اسلام
شود. صورت داوطلبانه برطرف نميهاي مادي و معنوي جامعه بهيازبرخي ن

هايي است كه در راستاي رفع موضوع وجوب سياسي در اسلام فعاليت

ها، پذيرد؛ براي نمونه وجود بيمارستان در شهرها صورت ميگونه نيازاين

هاي يك جامعه، بدون ويژه در زمان حاضر، يك ضرورت است و نيازبه

شود. حال ممكن است كسي با مال خودش مارستان برطرف نميوجود بي

بيمارستاني براي رفع نياز مردم بسازد. در اين صورت ديگر جايي براي كار 

ماند؛ اما اگر كسي براي اين كار پيدا نشد، حكومت در اين عرصه باقي نمي

ها شده، جان مردم به خطر افتد. اينجاست كه نبايد اين نياز عمومي ر

كند. با اين توضيح، يكي از بيمارستان، وجوب سياسي پيدا مي ساخت

هاي عمومي مردم را برطرف كند. وظايف واجب حكومت اين است كه نياز
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هاي مادي )مثل تأمين هاي سياسي دنيا فقط رفع نيازهرچند در بحث

عنوان وظيفه حكومت مطرح هاي عمومي( بهامنيت كشور و رفع نيازمندي

وپرورش عمومي را نيز جزو وظايف مقطعي از آموزش است يا امروزه

هاي ضروري انسان به كنند، اما از نظر اسلام، نيازحكومت قلمداد مي

 شود.هاي معنوي هم ميهاي مادي محدود نيست و شامل نيازنياز

شود )ر.ك. با اين بيان، ضرورت وجود حكومت هم روشن مي

اين پرسش باقي است كه (؛ اما جاي 86ـ36، ص4886مصباح يزدي، 

چه كسي بايد اين كار را به عهده بگيرد؟ آيا فقط حاكم بايد اين كار را 

انجام دهد يا ديگران هم در اين مسئوليت شريك هستند؟ براي پاسخ 

توان شهري را فرض كرد كه همة مردم آن، امروز به اين پرسش مي

د. روشن خواهند حكومت اسلامي داشته باشناند و ميمسلمان شده

است كه بايد كسي كه صلاحيت مديريت اين شهر را دارد، از راه 

تواند تنهايي نميصحيحي اين منصب را به عهده بگيرد و ازآنجاكه به

اين كار را انجام دهد، بايد كساني به او كمك كنند. اگر مردمْ حكومتي 

اري كها را هم داشته باشد، هيچرا نپذيرند، حتي اگر بالاترين صلاحيت

 ماند.تواند انجام دهد و مشكلات باقي مينمي

 شرايط حاکم
 كم سه شرط كلي داشته باشد:حاكم بايد دست

الف( علم: حاكم بايد نسبت به مقرراتي كه براي يك حكومت 

لازم است، شناخت كافي داشته باشد؛ وگرنه خلاف مقررات عمل 

 شود؛كند و نقض غرض ميمي

ها قوانين و دفع مفاسد و دشمني ب( بصيرت سياسي: راه اجراي

كند هايي جامعه را تهديد ميبداند چه خطر ،ديگرعبارترا بشناسد؛ به

 و راه جلوگيري از آنها چيست؛

ج( تقوا: حاكم بايد تعهد اخلاقي و تقوا داشته باشد تا حقوق 

مردم را ضايع نكند. حكومت براي اين است كه حقوق مردم تأمين 

مبالات، و به فكر منافع خود و حاكم فردي بيشود. حال اگر خود 

 شود.اطرافيانش باشد، نقض غرض مي

با توجه به آنچه دربارة تأثير حسن فعلي در ارزش اخلاقي بيان 

گفته را نداشت، ولي وانمود كرد گانة پيششد، اگر كسي شرايط سه

براي رسيدن به اين پست، نيازمند  كه اين شرايط را دارد يا اگر

نويسي، دن مراحل مختلفي مثل شركت در انتخابات، نامگذران

مصاحبه و... باشد و داوطلب، در يكي از اين مراحل تقلب كند، كاري 

سياسي، ولي ضداخلاقي انجام داده است كه از نظر اسلام جايز 

نيست. چنين كسي در واقع كاري را انجام داده است كه با هدف 

عهده گرفتن حكومت از سوي  تشكيل حكومت، منافات دارد؛ زيرا به

 او، كه صلاحيت ندارد، موجب تضييع حقوق ديگران خواهد شد.

با توجه به آنچه دربارة تأثير حسن فاعلي در ارزش اخلاقي بيان 

شد، اگر فرد براي تصدي اين پست، نيت الهي داشته باشد، ثواب 

 هاي ديگرياما اگر به انگيزه، دارد و كار اخلاقي انجام داده است

طلبي اين كار را انجام دهد، كار اخلاقي انجام نداده مثل رياست

است. البته اگر كار را بلد باشد و واقعاً به نظام اسلامي خدمت بكند، 

كار حرامي انجام نداده است؛ ولي ازآنجاكه نيت خوبي نداشته، كارش 

 ارزش اخلاقي ندارد.

وي هاي مادي و معنحكومت، نهادي است كه براي رفع نياز

ماندة جامعه شكل گرفته است و به عهده گرفتن آن، حسن برزمين

فعلي دارد. بنابراين اگر اين هدف تأمين شد، ديگر در اين مورد، 

ماند؛ زيرا موضوع مسئلة سياسي برطرف، و تكليف شرعي باقي نمي

 حسن فعلي تأمين شده است.

و  در نظام ارزشي اسلام، ارزش كار اخلاقي به نيت وابسته است

اگر كسي نيت خير و خداپسند نداشته باشد، كارش بدون ارزش 

اخلاقي، و گاه ضدارزش اخلاقي است؛ مانند عبادتي كه از روي ريا 

 تنها قبول نيست، بلكه مؤاخذه هم دارد.باشد. چنين عبادتي نه

لزوم توجه به سعادت ابدي در ارزشيابي اخلاقيِ 
 هارفتار

ه حاكم، جلوي هجوم دشمنان و هاي سياسي اين است كاز مصلحت

هاي عمومي را بگيرد. تلاش براي دستيابي به اين اهداف، مفسده

حسن فعلي دارد. وجوب اغلب مسائل سياسي، وجوب توصلى است. 

كسي و با هر نيتي انجام گيرد، مصلحت  پس اين كار از طرف هر

. شود؛ ولي در صورتي ثواب دارد كه با نيت الهي انجام شودتأمين مي

بر اساس برخي روايات، بركت و منفعت اجراي يك حد بر روي 

ق، 4808 ليني،ك) روز باران استزمين بيشتر از بارش چهل شبانه

؛ محدث نوري، 518، ص8ق، ج4125جمهور، ابن ابي ؛7، ص41ج

شود كه كار اين منفعت در صورتي حاصل مي(. 8، ص43ق، ج4123

 مورد نظرْ با نيت الهي صورت پذيرد.

نظر از دين و احكام ديني، حاكم خوب اخلاق عرفي، صرف در
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خواهند هايي دارند و چه دشمناني ميكسي است كه بداند مردم چه نياز

ضرري اين كنند. همچنين با وسايل بينفوذ كنند و آنها را تهديد مي

گونه كه توضيح داده شد، از نظر ها را برطرف كند؛ اما هماننيازمندي

ايد شرايط ديگري را نيز داشته باشد. در اخلاق عرفي و اسلام، حاكم ب

اند، حتي اخلاقي كه برخي فيلسوفان دقيق )مانند ارسطو( مطرح كرده

، 4831به حيات ابدي انسان توجه نشده است )مصباح يزدي، 

(. اين در حالي است كه در اسلام، دايرة مصالح و مفاسد بسيار 804ص

امل منافع معنوي و روحي نيز تر از منافع مادي است و شوسيع

هاي دنيا فراتر رفته، تأثير يك كار در عالم كه از مرزشود؛ همچنانمي

گردد. بر اساس اين بيان، هنگامي يك كار، ازجمله ابدي نيز لحاظ مي

يابد كه افزون بر مصالح گوناگون فردي كار سياسي، ارزش اخلاقي مي

 و اجتماعي، موجب سعادت ابدي نيز بشود.

 ترين وظيفة حکومتهاي معنوي؛ مهمرفع نياز
هاي عمومي را طبق آنچه بيان شد، حكومت موظف است نيازمندي

كه متصدي خاص ندارد، تأمين كند. حال آيا مسائل معنوي هم جزو 

آيد؟ براي نمونه آيا دولت هاي عمومي به حساب مينيازمندي

ش دهد و اسلامي وظيفه دارد كه عقايد ديني را به مردم آموز

 شبهات را رفع كند؟

هاي در نظام شاهنشاهي ايران، مسائل معنوي جزو نيازمندي

وپرورش، شد و حتي اوايل تأسيس وزرات آموزشعمومي دانسته نمي

عنوان آموزش ديني مطرح نبود. برخي علماي بزرگ در سطح مراجع، به

تحصن كردند و  اعتراض، در اماكني مانند حرم حضرت عبدالعظيم

را در برنامة « شرعيات»اي دو ساعت برنامه الأخره موفق شدند هفتهب

آموزشي مدارس بگنجانند. افزون بر اين، گاه رعايت مسائل ديني )مانند 

 شد!ماندگي، و زشت تلقي ميشروع سخنراني با نام خدا( نشانة عقب

هاي انسان به ترين نيازهاي معنويْ واجباز نظر اسلام، نيازمندي

هاي مادي تأمين نشود، حداكثر آن است آيد؛ زيرا اگر نيازمندييحساب م

هاي ميرد، اما اگر نيازمنديشود و زودتر ميكه انسان دچار مرگ مي

 سوزد.معنوي تأمين نشود و انسانْ كافر بميرد، تا ابد در آتش مي

هاي مادي هم كم مساوي با نيازهاي معنوي، دستاگر نيازمندي

هاي عمومي است كه دولت موظف به حساب آيد، جزو نيازمندي

تنها دولت بايد راه حق را است آنها را تأمين كند. از منظر اسلامي، نه

به مردم نشان دهد، بلكه بايد از انحرافات ديني، تفكرات التقاطي، 

هايي كه برد و از چيزت جوانان را از بين ميشبهاتي كه اعتقادا

 شود، جلوگيري كند و مانع ورودشان شود.موجب مفاسد اخلاقي مي

هاي كشور، دولت گونه كه در صورت حملة دشمن به مرزهمان

موظف است مانع ورود دشمن به كشور شود، اگر دشمن براي دزدي 

عادت دنيا و دين فرزندان اين كشور حمله كرده و در صدد دزدي س

ران تربيت كند باز و شهوتآخرت آنها باشد و بخواهد آنها را هوس

ربط با نيز نبايد ساكت بنشيند و جلوگيري از دشمن فرهنگي را بي

 هاي سياسي خود بداند.فعاليت

هاي اساسي تفاوت دولت اسلامي با دولت كفر يا از نقطه

هاي زة نيازكم به انداسكولار اين است كه دولت اسلامي دست

هاي معنوي و ديني اهتمام داشته باشد و از مفاسد مادي، به نياز

اخلاقي و فرهنگي و آنچه باعث تضعيف دين و ترويج فساد و گناه 

 شود، جلوگيري كند.در جامعه مي

هاي انسان تجديدنظر كرد تا بنابراين ابتدا بايد در تبيين نيازمندي

نها را تعيين نمود. نيازمندي در بتوان به دنبال آن، متصدي تأمين آ

شود كه اگر نباشد، امكان تكامل انساني اينجا به چيزي گفته مي

آيد. شود يا مانعي براي تكامل انساني به وجود ميفراهم نمي

ديني است. شود، بيها ميبالاترين چيزي كه موجب فساد انسان

عث سستي ترين نيازمندي نيز نياز به رفع هر چيزي است كه بابزرگ

 شود.ها، و درنتيجه كشيده شدن آنها به وادي كفر ميعقايد مسلمان

اي كسي وجود دارد كه بتواند پاسخگوي مگر در هر خانواده

شبهات فكري و فرهنگي اعضاي آن خانواده باشد؟! اگر حوزة علميه 

داد، اين وظيفه از به اندازة كافي نيرو داشت و اين كار را انجام مي

كه اگر خيرّي، متصدي همة شد؛ همچنانبرداشته ميدوش دولت 

هاي وزرات بهداشت و درمان شود، اين وظيفه هم از عهدة دولت كار

 شود.برداشته مي

توان گفت كه دولت نسبت به مسائل معنوي نمي امروز

اي ندارد؛ زيرا جوانان در معرض شبهات فكري فراوان، و گاه وظيفه

د. بنابراين حسن فعليِ كار سياسي ـ گرفتار شدن در دام كفر هستن

نظر از نيت فاعل ـ در گرو اين است كه بتواند اين وظايف را صرف

انجام دهد. اگر مسئولي صلاحيت اين كار را نداشته باشد، اين پست 

و مقام را غصب كرده است و حتي حق ندارد براي احراز اين مقام 

دارد، چه رسد به داوطلب شود؛ وگرنه اين كار حتي حسن فعلي هم ن

 حسن فاعلي.
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نتيجه اينكه هرچند مكاتب فكري بشري ممكن است حوزة 

اخلاق و سياست را با تفكيك حوزة عملكرد فردي و اجتماعيِ انسان 

از يكديگر جدا كرده و در مقام تزاحم اخلاق و سياست، اصل را 

هاي سياسي و سياست بدانند، اما در مقام بيان رابطة بين فعاليت

توان گفت كه همة مسائل هاي اخلاقي از منظر اسلام ميارزش

كه حسن فعلي داشته باشد، يعني كارِ خوبي باشد و سياسي درصورتي

كم براي جامعة اسلامي به لحاظ به نفع جامعة اسلامي باشد يا دست

تواند به ضميمة حسن فاعلي و مادي و معنوي ضرر نداشته باشد، مي

دا كرده، به عبادتي تبديل شود كه قصد قربت، ارزش اخلاقي پي

ها سال عبادت بيشتر باشد. در هيچ مكتب فلسفي، چنين ثوابش از ده

 چيزي وجود ندارد.

البته اين مسئله نبايد ما را فريب دهد كه تصور كنيم اجراي 

احكام حكومتي يا قرار گرفتن در مسند قضا در كشور اسلامي، به هر 

ها عبادت ها بارش باران يا سالوزصورت كه باشد، منفعتي بيش از ر

ها بارش آتش بيشتر را دارد؛ بلكه گاهي ضرر يك امضا از ضرر روز

ها دلار به كشور است. ممكن است امضاي قراردادي، ميليون

اسلامي لطمه بزند. در اين صورت، اين كار نه حسن فعلي دارد و نه 

نيز  حسن فاعلي؛ زيرا كاري كه حسن فعلي ندارد، حسن فاعلي

 تواند داشته باشد.نمي
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